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13713 ‐ مذهب اهل سنت دربارهی صحابه و امامت ابوبر صدیق

سوال

دلیل شما برای اینه امام عل (علیه السلام) را پس از پیامبر محمد (علیه السلام) رهبر نمدانید چیست؟

پاسخ مفصل

الحمدله.

اولا: از اصول اهل سنت و جماعت، سالم نه داشتن قلبها و زبانهایشان برای اصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم است. سالم نه

داشتن قلب از کینه و کدورت و نفرت، و سالم نه داشتن زبانهایشان از هر سخن که شایستهی اصحاب پیامبر صلى الله عليه وسلم

ف لعلا تَجانِ ويمقُونَا بِالابس نَا الَّذِينانخْولالَنَا و رنَا اغْفبقُولُونَ ري مدِهعب نوا ماءج الَّذِينفرماید: وه متعال منیست، زیرا ال

قُلُوبِنَا غلا للَّذِين آمنُوا ربنَا انَّكَ رءوف رحيم [حشر/ ۱۰] (و کسان که پس از آنان م آیند مگویند: پروردگارا ما و

برادرانمان را که در ایمان از ما پیش گرفتند بیامرز و در دلهای ما [هیچونه] کینهای نسبت به کسان که ایمان آوردهاند

.(تو رئوف و مهربان ذار؛ پروردگارا به راستم

و این اطاعت از پیامبر صلى الله عليه وسلم است که مفرماید: «یاران من را ناسزا نویید؛ زیرا قسم به آنه جانم به دست اوست، اگر

کس از شما به اندازهی کوه احد طلا انفاق کند، به اندازهی ی مد آنان و حت نصف آن نخواهد رسید» به روایت بخاری

(۳۶۷۳) و مسلم (۲۵۴۱).

ر اصول اهل سنت، پذیرش فضائل و مراتب اصحاب است در کتاب و سنت و اجماع به اثبات رسیده. آنان اصحاباز دی

را که پیش از فتح ـ یعن صلح حدیبیه ـ انفاق و جهاد نمودند، بر دیر اصحاب برتری میدٔهند، زیرا خداوند متعال مفرماید:

هالو َنسالْح هدَ العلا وكقَاتَلُوا ودُ وعب ننْفَقُوا ما الَّذِين نةً مجرد ظَمعكَ الَئوا قَاتَلو الْفَتْح لقَب نم نْفَقا نم مْنتَوِي مسلا ي

بِما تَعملُونَ خَبِير [حدید/ ۱۰] (کسان از شما که پیش از فتح انفاق و جهاد کردهاند [با دیران] یسان نیستند. آنان از

[حیث] درجه بزرگتر از کسان هستند که بعدا به انفاق و جهاد پرداختهاند و اله به هر کدام وعدهی نیو داده است و اله به

آنچه مکنید آگاه است).

آنان مهاجران را برتر از انصار مدانند، به دلیل این سخن خداوند که مفرماید: والسابِقُونَ الاولُونَ من الْمهاجِرِين وانصارِ

يمظزُ الْعكَ الْفَودًا ذَلبا ايهف دِينخَال ارنْها الاتَهرِي تَحنَّاتٍ تَجج مدَّ لَهعاو نْهوا عضرو منْهع هال ضانٍ رسحبِا موهعاتَّب الَّذِينو

[توبه/ ۱۰۰] (و پیشامان نخستین از مهاجران و انصار و کسان که به نی از آنان پیروی کردهاند؛ اله از آنان خشنود
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گردید و آنان از وی خشنود شدند و برایشان باغهای آماده ساخته از زیر [درختان] آن رودها روان است، جاودانه تا ابد در

آن ماندگارند؛ آن است پیروزی بزرگ). خداوند در این آیه، مهاجران را بر انصار مقدم داشته است.

و به این ایمان دارند که خداوند به اهل بدر ـ که سیصد و چند نفر بودند ـ فرموده است: هر کاری مخواهید بنید که شما را

آمرزیدم زیرا در روایت عل بن اب طالب رض اله عنه آمده است که رسول اله صلى الله عليه وسلم فرمودند: چه بسا خداوند بر اهل بدر

اطلاع یافته و فرموده است: هر چه مخواهید بنید، که شما را آمرزیدم به روایت بخاری (۳۰۰۷) و مسلم (۲۴۹۴).

و اعتقاد دارند هیچ ی از کسان که زیر درخت بیعت نمودند وارد آتش نخواهد شد، چنانه پیامبر صلى الله عليه وسلم فرموده، بله اله از

قُلُوبِهِم ا فم ملفَع ةرالشَّج تونَكَ تَحايِعبذْ يا يننموالْم نع هال ضگشته و آنان نیز از خداوند خشنودند: لَقَدْ ر آنان راض

فَانْزل السينَةَ علَيهِم واثَابهم فَتْحا قَرِيبا [فتح/ ۱۸] (بش اله از مومنان خشنود شد آناه که زیر درخت با تو بیعت

مکردند، پس به آنچه در قلبهایشان بود آگاه شد و آرامش را بر آنان فرو فرستاد و فتح نزدی به آنان پاداش داد). و

پیامبر صلى الله عليه وسلم مفرماید: هیچ ی از اصحاب درخت که زیر آن بیعت کردند، ان شاءاله وارد آتش نمشوند مسلم (۲۴۹۶). از

جمله کسان که زیر آن درخت بیعت نمودند، ابوبر و عمر و عثمان و عل رض اله عنهم اجمعین بودند.

آنان شهادت به بهشت بودن کسان مدهند که پیامبر صلى الله عليه وسلم گواه به بهشت بودنشان داده مانند عشرهی مبشره و ثابت بن

قیس بن شماس و دیر اصحاب. پیامبر صلى الله عليه وسلم مفرماید: ابوبر بهشت است، و عمر بهشت است، و عثمان بهشت است، و

عل بهشت است، و طلحه بهشت است، و زبیر بهشت است، و عبدالرحمن بن عوف بهشت است، و سعد بهشت است، و

سعید بهشت است، و ابوعبیدة بن الجراح بهشت است ابوداود (۴۶۴۹) و ترمذی (۳۷۴۷) و آلبان آن را صحیح مداند.

همچنین به آنچه به تواتر ثابت شده و از عل رض اله عنه نیز نقل شده اقرار مکنند مبن بر اینه بهترین این امت پس از

پیامبر صلى الله عليه وسلم ابوبر، سپس عمر رض اله عنهما هستند. از محمد بن حنفیه روایت است که: به پدرم (عل بن ابطالب) گفتم:

[در سوم] ؟ گفت: عمر. ترسیدم کهر؛ گفتم: سپس چه کسه صلى الله عليه وسلم بهتر است؟ گفت: ابوباز مردم پس از رسول ال چه کس

بوید عثمان؛ گفتم: سپس تو؟ گفت: من تنها ی از مسلمانان هستم. بخاری (۳۶۷۱).

و عثمان را سومین و عل را چهارمین مدانند.

مراجعه کنید به عقیدۀ واسطیه اثر شیخ الاسلام ابن تیمیه و شرح آن.

ثانیا: بر اساس مذهب اهل سنت، شایستهترین کس به خلافت، پس از رسول اله صلى الله عليه وسلم ابوبر صدیق رض اله عنه مباشد.

این دلایل امامت ابوبر رض اله عنه:

۱‐ از محمد بن جبیر بن مطعم از پدرش روایت است که زن [برای کاری] به نزد رسول اله صلى الله عليه وسلم آمد. پیامبر صلى الله عليه وسلم به ایشان

فرمود که دوباره نزد ایشان برگردد. آن زن پرسید: اگر آدم و شما را نیافتم چه؟ گویا منظورش وفات پیامبر صلى الله عليه وسلم بود. رسول
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اله صلى الله عليه وسلم فرمود: اگر مرا نیافت به نزد ابوبر بیا بخاری (۳۶۵۹).

۲‐ از ابن مسعود نقل است که رسول اله صلى الله عليه وسلم فرمودند: به کسان که پس از من هستند ـ ابوبر و عمر ـ اقتدا کنید ترمذی

(۳۸۰۵) و آلبان آن را صحیح دانسته است.

۳‐ از ابن عمر رض اله عنهما روایت است که رسول اله فرمود: در حال که در حال کشیدن آب از چاه بودم، [یعن در

خواب] ابوبر و عمر آمدند. ابوبر دلو را برداشت و ی دلو یا دو دلو آب کشید و در کشیدنش اندک ضعف بود که

خداوند او را آمرزید. سپس عمر بن الخطاب آن را از دست ابوبر گرفت. دلو ناگهان بزرگ شد و هیچ سروری را ندیدهام

که مانند او عمل کند تا آنه مردم سیراب شدند به روایت بخاری (۳۶۷۶). ابن حجر در شرح این حدیث مگوید:

«آنچه به نظرم من آمد این است که این اشارهای به فتوحات بزرگِ دوران ایشان [یعن عمر رض اله عنه] که سه فتح

بزرگ بود. به همین خاطر هنام سخن از عمر به تعداد دلوهای که ایشان کشید اشاره نرده بله به بزرگ بودن دلو اشاره

نموده که اشاره به فتوحات بزرگ است که در خلافت ایشان اتفاق افتاد. واله اعلم

امام شافع در تفسیر این حدیث در کتاب الأم مگوید: این قسمت که مگوید در کشیدنش اندک ضعف بود اشاره به

کوتاه بودن زندگ و وفات ایشان و مشغول شدن وی به نبرد با مرتدان بود که باعث شد همانند عمر به فتوحات و ازدیاد

[سرزمینها] نرسد.

دربارهی این قسمت که خداوند او را آمرزید امام نووی مگوید: «این دعای متلم است یعن مفهوم ندارد. برخ گفتهاند:

ا که اشاره به نزدیابانَ تَوك نَّها هرتَغْفاسِكَ وبدِ رمبِح ِحبر، همانند این آیه فَسبودن اجل ابوب این اشارهای است به نزدی

بودن وفات پیامبر صلى الله عليه وسلم دارد. مگویم: احتمال دارد این اشاره به کم بودن فتوحات دوران ابوبر باشد که تقصیر ایشان

نیست زیرا مدت خلافت وی کم بود. یعن منظور از مغفرت، عدم ملامت ایشان است.

۴- از عائشه رض اله عنها روایت است که پیامبر صلى الله عليه وسلم در بیماریاش به من فرمود: پدرت و برادرت ابوبر را صدا بزن تا

نامهای بنویسم زیرا مترسم آرزومندی دچار آرزو شود و بوید من اولویت دارم، در حال که اله و مومنان کس جز

ابوبر را نمخواهند. مسلم (۲۳۸۷).

۵- پیامبر صلى الله عليه وسلم در بیماری وفاتش ابوبر صدیق را در نماز به امامت مسلمانان منصوب کرد و جز او به امامت کس دیر

راض نشد، گویا جانشین کردن ابوبر در امامت صغری اشارهای بود به جانشین او در امامت کبری.

واله اعلم.


